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بابک حمیدیان: 
جهان می تواند ساده تر  اداره شود

بهنــاز شــیربانی: بابــک حمیدیــان می گویــد  �
عکس های به نمایش درآمده از فیلم «ایســتاده در 
غبار» گویای این حرف است که جهان چقدر ساده تر 
از اینها می تواند اداره شود. جایگاه عکاسی فیلم از 
گذشــته تا کنون تأثیر بسیاری در معرفی و تبلیغات 
فیلم داشته، چه زمانی که مردم با دیدن عکس های 
ویترین ســینماها به دیدن فیلم ترغیب می شدند و 
قبل از نمایش در ســینما با دیدن همین عکس ها، 
فیلم را در ذهن مرور می کردند و چه درحال حاضر 
که دیگــر از ویترین های ســینما خبری نیســت اما 
عکاسان فیلم همچنان نقش تأثیر گذاری در فروش 
و تبلیغات فیلم ها ایفا می کنند. این روزها تالار پاییز 
خانه هنرمندان، میزبان نمایشگاه عکس های فیلم 
«ایستاده در غبار» است. نمایشگاهی که هم زمان با 
نمایش فیلم برگزار شده اســت و می توان با دیدن 
عکس های ســحاب زری بــاف «ایســتاده در غبار» 
را از زاویــه ای دیگر دید. زری باف تاکنون عکاســی 
فیلم هایی چون «پل خواب»، «اشــباح»، «ندارها»، 
«بیداری» و «دلشکسته» را بر عهده داشته و برگزیده 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن عکس از سی و ســومین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجــر و عکاس برگزیده 

شانزدهمین جشن خانه سینما است. 
بــه فاصلــه چنــد روز از نمایــش خصوصی 
«ایستاده در غبار»، سحاب زری باف، نمایشگاهی از 
عکس های این فیلم را در خانه هنرمندان رونمایی 
کرد. نمایشــگاهی کــه تاکنون میزبان بســیاری از 
چهره های فرهنگی و سیاســی بوده اســت. حامد 
بهــداد، بابک حمیدیــان، مهتــاب کرامتی، حبیب 
رضایی، ســحر دولتشــاهی، رؤیا تیموریان، عبداله 
اسکندری، همایون ارشادی، افسانه بایگان، شقایق 
فراهانی، مینا ساداتی، مهرداد صدیقیان، حمیدرضا 
صدر، ســام نوری، کاظم ســیاحی و مانی باغبانی، 
علی نیک رفتار، مهدی دلخواســته، فتاح ذی نوری، 
محمد بدلــو، بهــروز صادقی، مســعود کیمیایی، 
محمدباقر قالیباف، لوریس چاکناواریان، ســیف اله 
صمدیــان، محمود صلاحی، هــادی ایازی، محمد 
سریر، عبدالحسن مختاباد، اکبر زنجان پور، منوچهر 
والی زاده، پولاد کیمیایی، بهروز افخمی، ســیروس 
الوند، اصغر همت و... ازجمله هنرمندانی هستند 
که تاکنون از این نمایشگاه دیدن کرده اند. زری باف 
درباره این نمایشــگاه گفت: «انگار که در این فیلم 
عکاسی سینما نمی کردم، دلم نمی خواست چشم 
از ویزور دوربین جــدا کنم و همه چیز برایم واقعی 
بود. یــاد عکس هایی که از کاوه گلســتان، محمد 
فرنــود، آلفرد یعقوب زاده و محســن راســتانی از 
جنــگ ایران و عراق دیده بودم، می افتادم و هر روز 
هیجانی تازه را تجربــه می کردم». بابک حمیدیان، 
بازیگر ســینما نیز کــه یکــی از بازدیدکنندگان این 
نمایشــگاه بود، گفت: «نه به  عنوان یک هنرمند یا 
هر آنچه اســم می برند بلکه به  عنوان یک انســان 
بــه وظیفه ام عمل کــردم و با عشــق عکس های 
ســحاب زری باف از این فیلم را دیدم، ســحاب هم 
به وظیفه اش عمل و از نگاه خودش «ایســتاده در 

غبار» را روایت کرده است».
او ادامه داد: «روحیه ســحاب را می شناســم و 
می دانم با تمام عشق و علاقه اش لحظات این فیلم 
را ثبــت کرده و قطعا برای او هــم تجربه متفاوتی 
است. ســحاب در این فیلم در موقعیتی قرار گرفته 
اســت که عکس هایش گویای این حرف اســت که 
جهان چقدر ســاده تر از اینها می تواند اداره شود». 
این نمایشــگاه تا دوم تیر از ساعت ۱۴ تا ۲۰، پذیرای 

علاقه مندان است. 

چهره روز

لولوشدن کمیسیون فرهنگی 
مجلس

آقــای نصــراالله پژمان فر، یک روز پیــش از آنکه  �
رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــود، در 
گفت وگویــی با خبرگزاری فارس گلایه کرده اســت: 
«برخی می خواهنــد از کمیســیون فرهنگی «لولو» 

درست کنند».
یک- آیــا هیچ گاه کمیســیون محتــرم فرهنگی 
مجلس تحقیق میدانی کرده است ببیند چند درصد 

از هنرمندان، اعضای این کمیسیون را می شناسند؟ 
دو- تنها از منظر آمار، کمیســیون از چند هنرمند 
برای گفت وگو و مشــورت به مجلــس دعوت کرده 

است؟ 
ســه-اعضای محترم این کمیسیون، سالانه چند 
بار به ســالن های نمایش پا می گذارند؟ چند کنسرت 
و چند نمایشــگاه هنرهای تجسمی را می بینند؟ پای 

درددل های کتاب فروشی ها نشسته اند؟... . 
چهــار- کمیســیون فرهنگــی چنــد بــار برای 
موفقیت هــای ملــی و بین المللی هنرمنــدان پیام 

تبریک یا دسته گلی فرستاده است؟ 
پنــج- خبرنگاران حوزه فرهنــگ و هنر که راهی 
به جلسات کمیسیون فرهنگی ندارند، بنابراین اخبار 
منتشــره از آن حاصــل مصاحبه ها یا احضــار وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی و معاونان وزیر اســت... 
آیا دوســتان تحلیل محتوا کرده انــد ببینند پیام هایی 
که به رســانه ها و جامعه هنری ارسال می کنند چه 
رویکردهایــی دارد؟ چنــد بار از کلمــه توقیف بهره  
برده اند، چند بار خواهان تشــویق هنرمندان شده اند، 

چند بار از تحدید فضای فرهنگی گفته اند؟ 
شــش- جناب پژمان فر در مصاحبه مزبور تأکید 
کرده اســت مجلس خوشــش نمی آید بــرای یک 
فیلم ورود کند و ترجیح کمیســیون به مســائل کلان 
و راهبردی اســت، آیا فهرســتگانی از پیشــنهادات 
راهبــردی و کلان این کمیســیون بــه صحن علنی 

مجلس شورای اسلامی موجود است؟ 
هفت- مطالبه محوری و مستمر جامعه فرهنگ 
و هنــر، ناچیزبــودن بودجه اســت؛ چرا کمیســیون 

فرهنگی نتوانسته دراین باره توفیقی یابد؟ 
هشــت- «آیا مجلس و جامعه هنــری دو خط 
موازی اند؟» تیتر همین ســتون در هفدهم شــهریور 
۹۳ بــود، آیا پرســش های جامعه هنــری به گوش 

کمیسیون محترم می رسد؟ 
نــه- مجلس بــه مجلــس، هنرمندان بــا امید 
ترمیــم زاویه نــگاه خانه ملت بــه بنیادین بودن امر 
فرهنــگ، مردم را بــه حضور در پــای صندوق رأی 
تشویق کرده اند، اما این روزها پس از استقبال نکردن 
نماینــدگان نوآمده از این کمیســیون، تصور می کنند 
آب در هــاون می کوبنــد، آیا چهره ای کــه اعضای 
پیشــین از این کمیســیون ارائه داده اند و البته میزان 
تأثیرگذاری اش، در این عدم اقبــال ناامیدکننده مؤثر 

بوده؟ 
ده- فهرســتگان این ســؤالات بیش از اینهاست، 
اما پاسخ به همین نمونه ها کافی است تا روشن کند 
آیا دست هایی در پشت پرده در کارند تا از کمیسیون 
فرهنگی لولو بســازند یا اینکــه این محصول بدیهی 

شیوه رفتاری کمیسیون در این سال هاست. 

پشت بوم

سال سیزدهم    شماره 2613 سه شنبه    1 تیر 1395

 حسین هاشم پور

هنر

 متن «نگاهمان می کنند» چگونه شکل گرفت؟  �
ســال ۸۹ یــا ۹۰، محمدرضــا اصلی کــه در آن 
دوران دســتیار کارگردان بود، به مــن گفت یک ایده 
اجرائــی دارم. او گفت می خواهــم دو فضا روبه روی 
هم بســازم که تماشاگر روی یک پشــت بام بنشیند و 
اجرا روی پشــت بامی دیگر باشــد و تماشاگر احتمالا 
با دوربین شــاهد اتفاقــات خانه ای باشــد که در آن 
کسی می خواهد خودکشی کند. این ایده برایم خیلی 
جالب بــود و به آقای اصلی گفتــم حتما به آن فکر 
می کنم اما عملا از لحظه ای که گفتم به این ایده فکر 
می کنم تا وقتی که نمایش نامه نوشــته شــد، حدودا 
دو، سه سال طول کشــید. آقای اصلی با یک پیگیری 
و پشــتکار غریبی تمام این ســال ها، محترمانه ماهی 
یک بار به من یادآوری کردند که منتظر متن هســتند. 
نهایتــا بعــد از کشــمکش های ذهنی بســیار به یک 
طرحی رسیدم که نمایشی که حالا روی صحنه است، 
تقریبــا با ۲۰،۳۰درصد تغییر، کامل شــده همان طرح 
اســت. اتفاقات نمایش برایم بســیار به روز بود چون 
تحت تأثیر وقایع همان ســال ها بود و حســی مشترک 
برای همه مان وجود داشــت که انــگار تحت نگاه و 
نظر هســتیم. ناامنی غریبی بر زندگی همه حکم فرما 
بود و همه فکر می کردند که فضاهای خصوصی شان 
تحت کنترل اســت. در چنین فضایی طرح «نگاهمان 
می کننــد» بــرای من شــکل گرفــت و یک بــاره این 

نمایش نامه برایم خیلی جذاب شد. 
 در این نمایــش، کنترل شــدن و زیرنظربودن  �

مورد توجه قرار گرفته. آیــا در نگارش  «نگاهمان 
می کنند» از «تله اســکرین»ی که جورج اورول در 
رمان ۱۹۸۴ ترســیم کرده و به واســطه  آن همین 
حــس تحت کنترل بودن را انعــکاس داده، الهام 

گرفتید؟ 
نمایش نامــه،  نوشته شــدن  موقــع  راســتش 
موضوعات بســیاری بــرای الهام گرفتــن در اطرافم 
داشــتم و لازم نبود از جایی بیرون از فضای شخصی 
روزمره خودمــان الهام بگیرم. بزرگ ترین الهام بخش، 
واقعیــات روزمره ای بود کــه آن روزها در زندگی مان 

جریان داشت. 
 اما مصــداق این نظارت یــا تحت نظربودن را  �

چقدر در فضای خود تئاتر احساس کردید؟ 
بله این حس نظارت و نبود امنیت در همه جوانب 
زندگی وجود دارد. اینکه خیال کنی هم زمان که داری 
با تلفنت حرف می زنی، کســانی دیگــر هم می توانند 
صدای تو را بشــنوند یــا اگر یک پیغــام خیلی خیلی 
خصوصی روی موبایلت داری، کســان دیگری هم این 
امکان را دارند که آن را بخوانند، دردناک اســت. برای 
من این نمایش نامه در مواجهه با همین وجه دشــوار 

زندگی شکل گرفت. 
 یکی از مشــخصه های مدرنیته، یک جور حس  �

نبود امنیت همگانی است و این نبود امنیت انگار 
مرز و جغرافیا هم نمی شناســد. با توجه به اینکه 
شما به واسطه تدریس و پژوهش در آمریکا و دیگر 
نقاط دنیا، مدام سفرهای خارجی دارید، چقدر این 
حس نبود امنیت را در دیگر کشورهای دنیا تجربه 

کرده اید؟ 
حــس نبــود امنیت و زیــر نگاه بــودن موضوعی 
فراگیــر و همه جایی اســت و جغرافیا نمی شناســد؛ 
منتهــا در کشــورهای مختلف این حس کــم و زیاد 
می شــود. در غرب هــم گاهی وقت ها شــدیدا حس 
می کنم کــه یک جورهایی زیر نگاهــم. اگرچه که اگر 
بخواهم صادق باشــم باید بگویم اینجا، خیلی بیشتر 
زندگی ام بــا این حس پیوند خورده اســت. برای من 
به عنوان کسی که از خاورمیانه به غرب سفر می کند، 
همواره این حس هولناکِ زیرِ نگاه بودن وجود دارد و 
در آن جغرافیــا بالقوه می توانم یک متهم باشــم. در 
سفری که اخیرا به هلند داشــتم، بین راه در فرودگاه 
فرانکفورت به من گفتند که اثر چهار انگشت تو با اثر 
انگشتی که سفارت فرستاده، نمی خواند و باید پلیس 
به این موضوع رســیدگی کند. شــرایطی هولناک بود 
چون حتی به انگشــت های دستت هم شک می کنی 
و فکر می کنی آن چهار اثر انگشــتی که ناخوانا بوده، 
پس انگشتان کیست؟! سیستم های امنیتی در سراسر 
دنیا به این شکل است که اگر در دامشان بیفتی، چنان 
مثــل گناهکار با تو رفتار می کنند که به خودت شــک 
می کنی! نهایتا به پلیس گفتم شــما فکر می کنید من 
چهارتا انگشتم را عوض کرده ام؟ یا شش تا انگشت به 
خودم وصله زده ام؟ نهایتا ماجرا با مذاکره حل شد و 
گذاشتند که من به سفرم ادامه بدهم. بعد از این اتفاق 
فکر کردم که چقدر روزبه روز این زیر نگاه بودن برای ما 
سخت و تلخ و تلخ تر می شود. در ایران به تازگی و در 
غرب، از مدت ها پیش دوربین های مداربسته همه جا 

ما را زیرنظر دارند. جز زیرنظرگرفته شــدن توسط این 
دوربین ها، ما می دانیم تمام چیزهایی که در کامپیوتر 
یا موبایلمان ذخیره می کنیــم در جای عجیبی به نام 
آی کلود ذخیره می شود که دقیقا نمی دانیم کجاست 
و آیا ممکن اســت روزی دیگران هم به آن دسترسی 
داشــته باشــند؟ اگــر روزی آی کلود ترکیــد و همه 
اطلاعات ما پخش شــد، چه می شود؟ یا حس اینکه 
وقتــی داری با تلفن حرف می زنــی یک نفر دیگر هم 

ممکن است صدای تو را بشنود ترسناک است. 
 امکاناتی کــه در جهان امروز بــا آن مواجهیم  �

و اســتفاده از آنهــا ناگزیر اســت، آیا اساســا به 
مرور تعریف حریم شــخصی را دســتخوش تغییر 

نمی کنند؟ 
کاملا همین طور اســت و من فکــر می کنم، امروز 
ما در دوره شــوک هســتیم. ما تازه چند سال است با 
این تکنولوژی هــا و اتفاقات مواجه شــده ایم و هنوز 
متوجه نیســتیم این امکانات چه تغییرات سیل آسایی 
را در زندگی ما رقم خواهنــد زد، تغییر مفهوم حریم 
خصوصی هم بی شــک یکی از همین تغییرات است. 
من فکر می کنم امکانات تکنولوژیک امروز، پدیده هایی 
خیلی خیلی عجیب هســتند و ساده انگارانه است که 
فکــر کنیم این پدیــده عجیب در همیــن حد خواهد 

ماند. این پدیــده تعاریف زندگی 
شــخصی و فضای خصوصی را 
بــه زودی جابه جــا خواهد کرد. 
هنوز ما در دوران شــوک هستیم 
و نفهمیده ایــم بــا چــه چیزی 
وقتی  اینکه  باوجــود  مواجهیم. 
فروریخت،  کمونیســتی  شوروی 
براســاس اســتعاره کوندرایــی 
زندگــی  دیوارهــای  فهمیدیــم 
شــخصی که فروریخته بود، در 
حال احیاســت؛ امــروز به آنجا 
رســیده ایم کــه می گوییــم این 
دیوار، شیشــه ای است. شاید ۴۰، 

۵۰ ســال آینده یک باره به این نتیجه برســیم که باید 
تعریف مــان را از زندگی خصوصــی تغییر دهیم ولی 
نمی دانم چه تخیلی می توان از آن دوران داشت. اگر 
ژول ورن امروز بود شاید یکی از موضوعات اصلی اش 
برای تخیل آینده، همین بود که وقتی در جایی زندگی 
می کنی که همه صدایت را می شــنوند و تصویرت را 
می بیننــد و هیچ حریم شــخصی و فضای خصوصی 
وجود ندارد، زندگی در این شــرایط چه شــکلی پیدا 

خواهد کرد؟ 
نظارت  � که  کردیــد  اشــاره  صحبت هایتان   در 

امنیتی حتی در غرب هم چشــمگیر اســت و همه 
چیز کنترل می شود. وقتی با پدیده ای مثل داعش 
روبه روییم کــه نه تنها جرم و جنایتــش را کتمان 
نمی کند بلکــه آن را نمایش هم می دهد، می تواند 
به این معنا باشــد که زندگی کــردن در فضایی با 
دیوارهای شیشه ای انگار خشونت و جرم و جنایتی 
که قبلا ســعی بر پنهان کردنش بــود را عریان تر از 

همیشه می کند؟ 
به نظرم داعشی ها خیلی هوشــمندانه فهمیدند 
در عصــر رســانه و تکنولوژی، معنای تروریســم هم 
تغییــر کرده اســت. یعنی وقتی رســانه های مجازی 
اختراع شــده اند، عملا تعریف دیگری برای تروریسم 
شــکل می گیرد و این تعریف دیگر شــبیه به تعریف 
۳۰ سال پیش نیســت. امروز تعریف تروریسم، ایجاد 
رعب و وحشت به وسیله همین رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی را هم شامل می شــود. به نظرم سربازهای 
اصلــی داعــش، کســانی نیســتند که بــا لباس ها و 
پرچم های سیاه مقابل دوربین ایستاده اند و سر آدم ها 
را می برند. آنها بازیگرند و دارند یک صحنه نمایشــی 
می ســازند و ســرباز اصلی، ترسی اســت که در دل 
تک تک ما بینندگان آن تصاویر وجود دارد. خانمی در 
دانشــگاه واشنگتن مقاله ای در دوره دکترا نوشته بود 
و درباره داعش حرف جالبی می زد. او می گفت آنچه 
ما از داعش می بینیم درواقع یک میزانســن نمایشی 
کاملا حساب شــده اســت که مثل صحنه تئاتر کاملا 
ســناریو و کارگردانی و نورپردازی و طراحی صحنه و 
لباس و... دارد. پس ماجرا کاملا هدایت شــده است و 

این امکانات تکنولوژیک هم به آن کمک می کنند. 
تمشــک های  � «زبان  نمایش نامــه   به تازگــی 

وحشــی» را هم برای دکتر شیوا 
مسعودی نوشته اید. موضوع این 

نمایش نامه چیست؟ 
«زبــان تمشــک های وحشــی» 
روایت ســفر یک زوج اســت از 
تهران به شــمال؛ اما سفری که 
اصلا یک ســفر طبیعی نیست و 
در ســفر اتفاقاتی می افتد که نه 
خودشان انتظارش را دارند و نه 
است،  جاده  لوکیشــن  تماشاگر. 
اما یک جاده طبیعی و معمولی 
نیســت بلکه یک جــاده خاص 

است. 
�  زمان اجرای این نمایش معلوم نیست؟ 

قرار این بود تابســتان اجرا شــود ولــی احتمالا طبق 
نظر کارگردان برای داشــتن یک گــروه خوب در همه 

زمینه ها، اجرای آن به تعویق خواهد افتاد. 
 چند ســال است که شما با دانشــجویانتان در  �

دانشــگاه تهران، از متن هایی که آنها زیر نظر شما 
نوشته و کارگردانی کرده اند کارنوالی نمایشی به راه 

می اندازید. امسال هم کارنوال دارید؟ 
بله، دوره سوم رســمی کارنوال و شاید دوره نهم 
غیررســمی اش به زودی برگزار می شــود. ســال اول، 
اســم کارنوال، انفعال بود و متن ها بــا این محوریت 
نوشــته شده بودند. ســال دوم براساس متن هایی که 
دانشــجویان نوشــته بودند، کارنوال مان شد، کارنوال 
اعتراف. امســال هم با توجه بــه فضای متن هایی که 
نوشــته شــده، کارنوال انزوا را درپیش داریم. امسال 
در این کارنوال، بــه انزوای بچه های دهه ۶۰ و ۷۰ به 
وسیله بچه های همین نسل توجه شده است. کارنوال 

امسال مان در سالن موج نو برگزار خواهد شد. 
 هر ســال، بــا توجــه بــه موضــوع محوری  �

نام  نوشته اند،  دانشجویانتان  که  نمایش نامه هایی 
کارنوال را انتخاب می کنید؟ 

کــه  نمی گویــم  تــرم  اول  هیچ وقــت  دقیقــا. 
می خواهیــم روی ایــن موضــوع کار کنیــم چــون 
نمی خواهم دانشــجویانم محدود شــوند؛ ولی بعد 
کــه همــه نمایش نامه ها نوشــته می شــوند، آنها را 
کنار هــم می گذارم و به طرز عجیبــی می بینم، همه 
یک محوریت دارند. ســال اول بــه طرز عجیبی همه 
شــخصیت هایی که توسط دانشجویانم نوشته شدند، 
شــخصیت هایی منفعــل بودند و ســال گذشــته تمِ 
اعتراف در نمایش نامه ها خیلی جدی بود و امســال 
همه شخصیت های نمایش نامه ها، شکلی از درخود 

فرورفتن و انزوا را تجربه می کنند. 
 در کلاس هــا، خودتــان بــه نمایش نامه های  �

دانشــجویان جهــت می دهید و آنهــا را هدایت 
می کنید؟ 

نــه، به هیچ وجه. هدایت تماتیــک نمی کنم فقط 
وقتی می فهمم یک نفر می خواهد از چه حرف بزند، 
صدای درونی اش را پیدا می کنم و کمک می کنم تا آن 
صدای درونی به بهترین شکل ممکن دراماتیزه شود. 
برای جوان هایی که تازه دارند نمایش نامه می نویسند 
و می خواهنــد صدای شــان را پیدا کننــد، موضوع و 
سوژه تعیین کردن، مفید نیســت. امسال با بچه های 
کلاس دیگری که کلاس دیالوگ نویسی است، هم یک 
کارنوال دیگر برگــزار می کنم به نام «کارنوال تهران». 
کلاس ماجرا از ابتدا فرق داشت. اساسا قرار بود همه 
بــا یک موضــوع، نمایش نامه بنویســند و هنرجویان 
تهران را در نمایش نامه های شــان ترسیم کنند؛ چون 
در این در کل مســئله مان دیالوگ بود. هدف این بود 

که ببینیم یک نسل شهر خودش را چطور می بیند. 
 کارنــوال انــزوا، اجرائــی از نمایش نامه های  �

دانشجویان دانشــگاه تهران خواهد بود که اولین 
نمایش نامه عمرشان را نوشته اند؟ 

اولین نمایش نامه های عمرشان  بله، اغلب شــان 
را بناســت اجرا کنند؛ البته این تجربه، تجربه ای جدی 
اســت؛ چون چندین بار بازنویسی  شده و حاصل یک 

تجربه کارگاهی  است. 
  دانشــگاه تهران برای برگــزاری این کارنوال  �

حمایتی هم کرد؟ 
نه، من کارنوال را بیرون دانشــگاه برگزار می کنم؛ 
بــرای اینکــه شــکل عمومی تــری بــه آن بدهم و 
دانشــجویانم را بــا فضــای حرفه ای تر تئاتــر مواجه 
کنــم؛ بنابراین حمایت دانشــگاه در درجه اول همین 
است که برای این دانشجوها، شرایط تحصیل رایگان 
فراهم کــرده و همین طور فضای آزادی در اختیارمان 
گذاشــته تا راجع به هرچیز که می خواهیم، فکر کنیم 
و حرف بزنیم. من از این جهت خیلی خیلی دانشکده 
هنرهای زیبا را دوســت دارم و قدردان هســتم؛ چون 

هیچ کس در کلاس های ما سرک نمی کشد. 
 مگر دورانی که خودتان دانشجوی هنرهای زیبا  �

بودید، فضا همین طور نبود؟ 
آن زمان هم کم وبیــش همین طور بود؛ ولی ما از 
فضای خاص دهــه ۶۰ بیرون آمده بودیم... آن زمان، 
خودمان، خودمان را نــگاه می کردیم؛ اما امروز فضا 

مطلوب تر است و بچه های این نسل جسارت دارند. 
 شــما که چند ســال است با نســل دهه ۷۰ و  �

ســوژه ها و دغدغه های بچه های این نسل ارتباط 
این  تئاتری  آینده  به  بی واســطه ای دارید، چقدر 

نسل امیدوارید؟ 
وجوه خیلــی خیلی مثبتی از این نســل می بینم؛ 
مثلا این نســل جسور اســت، آزاد اســت و خیلی از 
محدوده های بی منطقی را که نســل ما چشم بســته 
می پذیرفت، نمی پذیرد. این نســل بسیار پرمعلومات 
است و اطلاعات زیادی را می تواند به واسطه امکاناتی 
که در دســت دارد، مثل کامپیوتر، موبایل و... به دست 
آورد. در کنار این وجوه فوق العاده، نمی توان منکر شد 
که این نسل پشــتکار کمی دارد و انگیز ه هایش خیلی 
زود خاموش می شود. اگر بخواهم این نسل را با نسل 
خودم مقایسه کنم، باید بگویم ما هیچ وقت این همه 
اطلاعــات نداشــتیم و این میزان هــوش و زیرکی در 
زندگی و روابط مان جاری نبود؛ اما ما خیلی پشــتکار 
داشتیم؛ یعنی فکر می کردیم زندگی جنگ است و اگر 
از یــک در بیرونت کنند، باید از درِ دیگری داخل بیایی 
و خــودت را ثابت کنی؛ اما این نســل فاقد این ویژگی 
اســت و ممکن اســت راحت طلب به نظــر بیاید که 
راحت طلبی هم برای نوشتن سَم است. ممکن است 
این ویژگی برای کارگردانی و... ســم نباشد؛ اما نوشتن 

واقعا نیازمند سخت کوشی و وسواس است. 

فیلمیران،  پخش کننده فیلم 
اصغر فرهادی

شرق: شــرکت فیلمیران پخش فیلم «فروشنده»  �
به کارگردانی اصغر فرهادی را به عهده گرفته است. 
علی سرتیپی، مدیرعامل شرکت «فیلمیران»، درباره  
زمــان اکران فیلم در ایران به ایســنا گفــت: «اکران 
اروپا و آمریکای فیلم از شــهریور آغاز می شــود و ما 
در تلاش هســتیم که قبــل از آن زمان در ایران فیلم 
را اکران کنیم و به دنبال اولین زمان هســتیم». طبق 
گفته هــای وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی و رئیس 
سازمان ســینمایی فیلم «فروشــنده» مشکلی برای 
نمایش عمومی ندارد و توانسته مجوز اکران عمومی 
را به دست بیاورد. شرکت پخش «فیلمیران» پیش از 
این نیز پخــش فیلم هاى «درباره الی»، «جدایی نادر 
از ســیمین» و «گذشــته» را در ایران به عهده داشته 
است. فیلم «فروشــنده» با بازی ترانه علیدوستی و 
شــهاب حسینی اخیرا نشــان نخل طلا را برای بازی 
شــهاب حســینی و جایزه بهترین فیلم نامه را برای 
اصغر فرهادی از جشنواره کن برای سینمای ایران به 

ارمغان آورده است.

زیر آسمان فیروزه اي

انیمیشن های علی اکبر صادقی 
در موزه هنرهای معاصر تهران

شرق: انیمیشن های زال و سیمرغ، ملک خورشید  �
و چهار انیمیشــن دیگر از علی اکبــر صادقی در هفته 
فیلم های کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان، 
روز چهارشــنبه، دوم تیر، ســاعت پنج بعدازظهر در 
ســالن ســینماتک موزه هنرهای معاصــر تهران به 
نمایش درمی آید. بنا بر گــزارش روابط عمومی موزه 
هنرهــای معاصر تهــران، در ســومین روز از نمایش 
منتخبــی از فیلم های کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان، روز چهارشــنبه دوم تیــر ســاعت پنج 
بعدازظهر، انیمیشــن های «زال و ســیمرغ» (۱۳۵۶)، 
«رخ» (۱۳۵۳)، «گلباران» (۱۳۵۱)، «ملک خورشید» 
(۱۳۵۴)، «مــن آنم کــه» (۱۳۵۲) و «هفت شــهر» 
(۱۳۵۰) از علی اکبــر صادقی در ســالن ســینماتک 
موزه هنرهــای معاصر تهران به نمایــش درمی آید. 
علی اکبر صادقی در ســال ۱۳۱۶ در تهران متولد شد. 
او در سال ۱۳۳۷ به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهــران رفت و به تدریج، صاحب ســبک ویــژه ای در 
تصویرســازی و نقاشی با حال وهوای ایرانی شد و این 
سبک در فیلم های انیمیشن او نیز دنبال می شود. آثار 
صادقی، همگی از عناصر مشترکی مانند داستان های 
ملی و نگارگری (مینیاتور) ایرانی بهره گرفته اند. سبک 
نقاشی صادقی به نوعی یادآور نقاشی قهوه خانه ای در 
تلفیق با فضای سوررئال است. علاقه مندان می توانند 
برای اســتفاده از برنامه های نمایش فیلم های کانون 
به صورت رایــگان و آزاد، تا روز ۱۰ تیر (ســاعت پنج 
بعدازظهر) به غیراز جمعه، چهارم و دوشنبه، هفتم 
تیر به موزه هنرهای معاصر تهــران، واقع در خیابان 
کارگر شمالی مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با 

شماره تلفن ۸۸۹۵۱۹۶۵ تماس حاصل کنند. 

پیشنهاد روز

گفت وگو با نغمه ثمینی:

ترس، سرباز  اصلی است
عسل عباسیان

نغمه ثمینی که اخیرا نامش به واسطه نگارش سریال «شهرزاد» سر زبان ها افتاده، از سال ها پیش به واسطه 
نمایش نامه هایی که نوشته، در محافل تئاتری زبانزد است. این استاد نمایش نامه نویسی دانشگاه تهران که 
اخیرا نمایش نامه «نگاهمان می کنند» از او به کارگردانی محمدرضا اصلی در ســالن مسعودیه روی صحنه 
رفته، به زودی کارنوال انزوا را با دانشــجویان دانشــکده هنرهای زیبا به راه می اندازد و به بهانه همه این 

اتفاقات با او گفت وگو کردیم. 

شرق: محمدحسین مهدویان،  کارگردان تحسین شده جشنواره ملی فیلم 
فجر، به نحوه پخــش تیزرهای دو فیلم «ایســتاده در غبار» و «بارکد» از 
صداوســیما اعتراض کرد.  این کارگردان جوان ســینما اعتراض خود را از 
طریق صفحه اینستاگرام این گونه بیان کرد: «تلویزیون عزیز ! به ویژه شبکه 
محترم ســه! تو رو خدا، ســر جدتون این تیزر فیلم ما رو درســت پخش 
کنیــد. لطفا وســط بازی های جــام ملت های اروپا، تیــزر همه فیلم های 
ســینمای ایران رو پخــش کنید، نه فقط یــک فیلم خــاص. بعد می گن 
چرا فیلم ها تیزرشــون رو می دن به شــبکه های ماهواره ای». تعارض در 
عملکرد تلویزیون جایی خودنمایی می کند که در تبلیغ دو فیلم «ایستاده 
در غبــار» و «بادیگارد» که هــر دو از محصولات ســازمان فرهنگی اوج 
هســتند،   غیرهمسان،  گزینشــی و ســلیقه ای عمل کرده است. تیزرهای 

فیلم «بادیگارد»، به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، دقیقه ای از شبکه های 
تلویزیون پخش می شــد، امــا این امکان برای فیلم «ایســتاده در غبار» و 
ســایر فیلم های در حال اکران وجود ندارد و تیزرهایشــان ثانیه ای پخش 
می شــود. «ایستاده در غبار» درباره زندگی احمد متوسلیان، از فرماندهان 
برجسته دوران دفاع مقدس، است که موردتوجه منتقدان و عموم مردم 
قرار گرفته اســت، ولی متأســفانه این روزها از تبلیغات تلویزیونی خوبی 
برخوردار نیســت. «ایســتاده در غبار»، فیلم برگزیده سی وچهارمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر نیز بــود، درحالی که «بادیــگارد» در این بخش هم 

کاندیدا نشد. 
از ســوی دیگر، فیلم «بارکد»، به کارگردانــی مصطفی کیایی، هم به 
دلیــل صدای «یاس» اصلاحیه خورد و صدای این رپــر از تیتراژ  فیلم، در 

کنار چنــد دیالوگ دیگر حذف شــد و درنهایت «بارکد» توانســت مجوز 
اکــران بگیرد. امــا ماجرا به همین جا ختم نشــد! در هفته دوم اکران این 
فیلم، بار دیگر دســتور اصلاح و حذف چند دیالوگ دیگر فیلم از ســوی 
سازمان سینمایی صادر شده و «شورای پروانه نمایش» به سازندگان فیلم 
اعلام کرده اســت برای بار دوم باید اصلاحات را اعمال کنند. ســازندگان 
فیلم هم ناگزیر به تمکین از قانون شــدند و برای بار دوم دی ســی پی ها 
را از ســالن های نمایش دهنده جمع آوری کردند تا تغییرات لازم را انجام 
دهند.  نکته حائز اهمیت عملکرد محمدحسین مهدویان در دفاع از فیلم 
کارگردان دیگر ســینمای ایران اســت. پیش از این هم مهدویان از رقیب 
فیلمش در جشنواره ملی فیلم فجر یعنی «ابد و یک روز» تمجید و دفاع 

کرده بود. 

اعتراض مهدویان به صداوسیما:
تیزر فیلم ما را درست پخش کنید

امروز تعریف تروریسم، ایجاد رعب 
و وحشت به وسیله همین رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی را هم شامل 
می شود. به نظرم سربازهای اصلی 

داعش، کسانی نیستند که با لباس ها 
و پرچم های سیاه مقابل دوربین 

ایستاده اند و سر آدم ها را می برند. 
آنها بازیگرند و دارند یک صحنه 

نمایشی می سازند و سرباز اصلی، 
ترسی است که در دل تک تک ما 
بینندگان آن تصاویر وجود دارد
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